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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

شيخ بود و ل افلاطوني در كلام مرحوم آخوند و كلامثُصحبت در كيفيت تبيين و تفسير م 

. منافات داردفرمايدمي آن چه كه مرحوم شيخ در شفاء با نسبت به مثل عرض شد كه نظر افلاطون

شي از دو نحوه نگرش و بينش آنها نسبت به ارتباط بين حقايق توانيم اين منافات را ناميالبته ما 

و بين عالم غيب بدانيم كه طبعا در كيفيت تفكر انسان اين قضيه نقش اساسي دارد به نظر خارجية

يد آن چه كه در بحث گذشته خدمت رفقا عرض كردم اين بود كه آن چه كه ما به عنوان عالم آمي

 توضيح بدهيم و آن اين كه بين مثل افلاطوني كه  رائلهو مسل بايد يك قضيه اوالبته ،انيمدميمثال 

 تفاوت است و اين تفاوت هم ،صورت انواع خارجي است و بين خود صورت مثالية عين خارجي

شود و بلكه عبارت است از يك وجود خارجي كه ميعقلي به عنوان كلي طبيعي نناشي از يك مسئلة

دانند ماهيات مي كه هنر نيست خب همه  اين،وجيه كردند به ماهيات كليهت را مرحوم شيخ اين مسئله

 الاكليه حقايق طبيعيه است كه مصداق آنها و وجود خارجي آنها همان جزئيات خواهند بود و

.رسيممي به آن قضيه بعداًالبته ،خودشان كه در خارج وجود ندارد

وشن بشود كه صورت مثالي اشياء كه عبارت است از همان اول اين مسئله بايد ردر وهلة

خواهيد ي، وجود ذهني هر چه م صورت ذهني، معرفت، علمآناتصال ما به حقايق خارجيه كه به 

.شود آن يك نحوه اتحادي با نفس همان عينيت خارجي داردمياسمش را بگذاريد به آن گفته 

كنم شما ميكنيد من هم دارم به شما نگاه ميده نگاه داريد به بنو الان شما در اين جا نشستيد 

و بدل شدن دهم اين ردميمن هم يك مطالبي را دارم الان ارائه و شنويد ميصحبتهاي ما را داريد 

 آيا الان از وجود من همين وجود ظاهري من چيزي كنده ؟اطلاعات و مطالب اين به چه كيفيت است

كنم و اين ميشود و بالعكس من كه الان شما را در اين جا احساس ميافه شود و به وجود شما اضمي

 يعني صورت ؛ني استاحساس هم يك احساس اعتباري نيست بلكه احساس شهودي و وجدا

كنم كه در اين جا هستيد و هر ميكنم بلكه نفس الوجود شما را احساس ميحساس نحكايي شما را ا

 هستيد و در سر جاي خاص و معين نشستيد با كيفيت و وضع و كدام در يك رتبة خاص خودتان

حساس يك احساس  دارم اين ااين جا اين احساسي كه الان بنده در،خصوصيات عارضي ديگر

است كه به واسطة جسم اين احساس حاصل شهودي و وجداني و لمسي و قلبي و حضوري 

ده است اين است كه وسيله و آلت شده  تنها هنري كه در اين جا از آن برآمشود فقط جسميتمين

اي را كه بايد من فرض آيد نامهمي كار ديگري از اين جسميت برن، همين،است براي اين احساس
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يك شخصي بدهم كه از مضمون اين نامه مطلع شود هر چه كه هست در اين نامه هست به كنيد كه 

ست كه بروم در منزل نامه را بدهم يا به ن مهم است ولي اين رساندن اين نامه يا توسط خود من اآ

 كبوتر ،رم نامه را بدهميشخصي بدهم كه اين نامه را ببرد يا اين كه از اين كبوترهاي نامه رسان بگ

آيند مينشيند آن جا و نامه را ميبرد و ميبندد و مي فقط بر منقارش يا به پايش نامه را ،نقشي ندارد

 و ندبردميد و نامه را نرفتميرهاي نامه رسان بودند و از اين شهر به آن شهر دارند در سابق كبوتميبر

گشت همان جاي ميبست و بعد هم برميگرفت و يك نامه به پايش ميبعد هم شخص آن نامه را 

هست در اين  نامه است و مضمون  كاري ندارد هنر ديگري ندارد نقش ديگري ندارد آن چه ،اولش

م نامه خب آن چه كه الان اين احساس شهودي براي من حاصل شده است آن احساس مه و مفهونا

 به واسطة تقابل يك جسم ؟چي پيدا شده اين به واسطة،كه عبارت است از حس حضور عين خارج

 مجرد معرفتي كه جنبة آن جنبة،اين تقابلبا جسم ديگر و در مرآ و منظر بودن آن جسم كه به واسطة

كند كه اين ميشود و انسان حكم مي مقولة وجود است آن جنبة تجردي براي انسان حاصل است و از

گويند علم و معرفت كه يم اين احساس هب،شخص در اين جا حضور دارد آن شخص حضور ندارد

 تحقق خارجي ،كندمي عينيت جسم ،كندمي حكم به يك حضور جسم ،انسان به واسطة احساس

شود ارتباطي هم بين اين و بين او نيست هيچ ربطي مي آن احساس پيدا نها به واسطة اي،كندميجسم 

اين در اين جا نشسته او هم در آن جا و فرض كنيد دو يا سه متر هم فاصله است ارتباطي در ندارد

 حضوري آن تعبير به علماين جا وجود ندارد اين احساس عبارت است از همان صورت ذهنيه كه از 

آليتدر اين جا همان طوري كه عرض كردم آن نقش دارد در اين مسئله خود به عنوان  البته ،شودمي

.و به عنوان وساطت خود همان وجود خارجي در اين جا نقش دارد

شويم كه همان احساسي را كه ما در يك مياگر ما به اين مسئله دقت كنيم آن وقت متوجه 

ست و خود آن شيء را و خود آن واقعة خارجي را در وجود واقعة خارجي براي  ما حاصل شده ا

 همان شود عيناًميكنيم همين احساس در رؤيا و مناماتي است كه براي ما حاصل ميخود احساس 

 همان است و همين احساس براي ما در مورد است هيچ تفاوتي به اندازة سر سوزن ندارد عيناً

شود چه بسا افرادي را كه اين دنيا رفتند آنها در ميراد پيدا مكاشفاتي است كه اين مكاشفات براي اف

 و اين  راكنند وجود ايشانميحساس بينند اميكنند در زندگي خود آنها را ميزندگي خود احساس 

توانند تميز بدهند بين عينيت خارجي و بين آن صورت ميشود آن وقت چون نمياحساس باعث 

الان اين جا بود فلاني الان كه در اين جا حضور دارد از اين مسائل زياد است گويند فلاني ميذهنيه 

. از اين قضايا خيلي زياد است
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 به واسطة كرد كه شوهرش از دنيا رفته بود و خيلي ناراحت بود و مثلاًمييك شخصي نقل 

 كه ديگر برايش در كردمي تعلقي احساس نبود سلب علاقه شده  اين هم از دنيا تقريباًبرايرفتن او 

وز من رفتم ، يك مدت گذشت يك ركردمياظهار قلق و اضطراب ما اين دنيا بماند و خيلي پيش 

،فلانو اهده نكرديم  ديديم از او مش آن چيزي كه قبلاً ديدم خيلي آرام است ووبراي ديدن او 

مرتفعا كرديد و ناراحتي لحمدالله شما خيلي مثل اين كه آرامش پيد و اينها شد و من گفتم كه اصحبت

 بعد من خودم احساس كردم كه يك قضيه، نخواست كه بگويدو... خدا است و خواست  گفت ،شده

 و بالاخره خودش ديگر فاش كرد،شتديديم هيچ تناسبي ندميا آن وضعيتي كه ما ب اين ،اتفاق افتاده

آيد و همراه با من نماز مينجا مسئله را گفت كه هميشه در موقع نماز مغرب و عشا شوهرم در اي

. هستمديدنشمنتظر من كنم و از شب ميمن او را احساس و خواند مي

اي او ت ديگر بركند اگر صورتش بود كه اين صورميدي را كه الان احساس  اين وجووخب ا

تر  هي بيش؟شودميآورد خب عكسش هم روي طاقچه است پس چرا هي بيشتر ناراحت ميآرامش ن

كند خب حالا كسي ديگر بيايد ميشود كه وجودش را احساس مي اين معلوم ؟كندميياد او 

ين  اين آرامشي كه الان براي ا،خواندميفهمد اتاق خالي است و اين هم دارد نماز مينه نفهمد؟ مي

همان  به جهت ؟هت استجاين به چه طمينان خاطري كه براي اين حاصل شده حاصل شده و اين ا

 داشته و با آن احساس با شوهرش  داشته يعني همان احساسي را كه قبلاًحساسي است كه قبلاًا

آيد ميالان همان احساس را دارد منتهي مثل كسي كه گذرانده ميوز و شبش را كرده و رميزندگي 

،زل استكه حالا يك وقتي مثلا از بيست و چهار ساعت هشت ساعت در مندر اين جا و فرض كنيد 

رود سر كار حالا فرض كنيد كه مي پانزده ساعت در منزل است بقيه را ،دوازده ساعت در منزل است

 من به او گفتم حالا كه اين طور است نمازت را طول بده تعقيباتت را هم بخوان ،يك ساعت است

عديله و فلان و دانم ميدعاي علقمه و ن بعد مفاتيح كه داري از اول شروع كن سورة يس خواندن و

 يكدفعه خواستم اين  و مي رود،شودميبلند نمي شود،  نه گفت! كه نگهش داري بخوانهرچه داري

 زود تمامش كن بابا ما آن طرف هم خلاصه گير داريم اينها را به او ،كار را بكنم گفت دير شده كارم

 ديدم نه او سرش ،بكنيمزياد صه خلارا  خرده اين تعقيبات  به فكرم آمد يك گفت خودم اتفاقاً،گفتيم

 هم ، بالاخره بايد به همه رسيد ديگر كه ديدم خلاصه يا مسائل ديگري در آن طرف داردرودميكلاه ن

.اين طرف هم آن طرف

در همين مسجد قائم بوديم كه مرحوم آقادفعه ما  يك. مسائلي است كه وجود داردينها واقعاًا

كردند ميمعاد داشتند صحبتكردند و به مناسبت مي تفسير يس رارضوان االله عليه داشتند سورة 
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گذارند اين ميدر قبر كه و را رود اميكند مؤمني از اين دنيا ميروايت داريم كه وقتي شخص فوت 

فهمد چي مي نشود و يك مرتبه اصلاًميآيند و خلاصه با اينها مشغول صحبت و اينها ميهاحوري

!البته خب مؤمن گفتند ديگرباشد خوبه اگر اين جوري كه خيلي ! م ارزقنا به پا شد الله قيامت كهشد

ها آن جا بودند و خلاصه با كردند بعضيميصحبتحالا خدا به داد ما برسد من يادم است وقتي كه 

راد تا اين كه چندي پيش بود كه يكي از اف،كردند و خيلي مطلب را سبك گرفته بودندميهم شوخي 

كرد و نمازها را ميمد و در نماز شركت آمي از صلحا بود و پيرمردي بود در مسجد قائم  واقعاًكه

بزرگ ما هم ارتباط و آشنايي داشت  خيلي سيد خوش نفسي بود و با مرحوم پدر،مد و اينهاآمي

 ابن بابويه ، بابويه تهرانكنند در همين علي بنميبرند اين را دفن ميو ود رميايشان به رحمت خدا 

 همان شخصي كه اين مسئله را خلاصه مشاهده كرده بود به من اين قضيه را ،كنندميدر آن جا دفن 

 البته اين فردي است كه اهل معنا است اهل بعضي از مشاهدات است و خب مشاهدات مثالي ،گفت

 مرتبه من ديديم يك نوري از اين كه ما او را دفن كرديم يكيگفت وقتميو صوريه دارد و ايشان 

ترتيب دادن لحد و ودند در آن جا كه متكفل همين قرارقبر آمد و رفت بالا و مشاهده كردم افرادي ب

ات آباد بيا و ببين چه خبر است حوريها دم ديدم كه به به به به خانههده كرقبر و اينها بودند من مشا

 و الغاياتد و به قول معروف خذ ركمياعتنايي به ما ناصلام ردكمينشستند و هر چه من او را صدا 

 اين  معمولاً،عليك داشتيم ديديم نخيركرديم سلام و مياترك المبادي بابا ما هر روز با هم صحبت 

 ديديم خلاصه ديگر طرف بدجوري به تنعم و حالا ديگر خصوصياتش را نگفت به من ،طوري است

رو آنجا بود  بعد ديدم يك  نفر از آنهايي كه ،گذرد آن جاميش ولي معلوم بود كه خيلي به او خو

كند يعني دو نفر در اين قضيه كه هر دو مينگاهدارد هم بيني گفتم اِ اين ميكرد به من گفت داري 

التي كه اكثر بينند در حميبيند و بقيه هم نميهم از منتسبين به ما هستند خود او هم دارد اين قضيه را 

ين بودند و از علما بودند و از كردند همه از معمممير اين مسئله تشريك مساعي هايي كه داشتند دآن

اين نسبت به ئمه جماعات و علما و اهل علم را انم خدا چشم ما ادميائمه جماعات بودند ولي ن

!!مسائل كور و نابينا كرده و چشم افراد عادي را باز كرده

!ح كنيم كه ما اهل علم هستيمد اين را در پيشگاه عدل الهي مطر باي!!رمدارا  بنده اين اعتراض 

 يك مشت آدمهايي كه اينها فرض كنيد كه عمامه ندارند اينها افراد عادي !؟اينها چه كاره هستند

 كه به مردم بگوييم و بازارمان ! ما مستحق اين گونه فضايل هستيم!هستند اين فضايل بايد به ما برسد

شناخت كه به او شاخ مي گفت خدا خر را ،انددمي خدا ولي ظاهراً... و!!نيم و رونق بدهيمرا گرم ك

 مسئله مكاشفات چيزي است كه واقعيت دارد وقتي امام عليه السلامو حالا هم اين قضيه !نداد
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زند حرف حساب مي حرف بيجا و بيهوده و لغو ن كهامام... رودميكه وقتي مؤمن از دنيا مي فرمايد 

. اين مسئله قابل ادراك براي هر كسي نيست،زند منتهي خب علي كل حالمي

 اين مسئله كه آن احساس به نحو عيني وجود دارد اين يك مسئلة غير قابل ترديد و غير قابل 

 در آن ، اگر قرار باشد ما در اين مسئله شك كنيم، يعني همان حالتي كه در وجود داريم؛تشكيك است

 در آن حقايق لمسي و شهودي خارجي هم بايد شك كنيم چون هر دو را ، شك كنيم بايدارجي همخ

بيني اشتباه است ميكه مي رويا و منامثلاًتواند به ما بگويد نه آقا در مي كسي نبينيم يعنيمييكي 

كند مي مسئله ناگر آن اشتباه است اين هم اشتباه است تفاوتي در اينكنيميخودت داري اشتباه 

 از دوستاني  ون طور بعضي از افراديكنم همميهمان طوري كه الان وجود اين اشياء را من احساس 

گفتند كه ميكردند آنها ميكنند مجالسي كه قبلا داشتيم شركت ميكه در بعضي از مجالس شركت 

ئله براي ما تكراري است به يم يعني مسه اكنيم انگار دو بار شركت كردمي وقتي كه شركت اصلاً

؟عرض بنده رسيديد

ي باشد ر تكرا عيناً، يعني عيناً؟ خب چه حالتي بايد شخص پيدا كند كه براي او تكراري باشد

تا آن احساس وجداني نسبت به يك حقيقت خارجي براي او حاصل نشود خب تكراري نخواهد شد 

نه اين كه نفس او و به همان وضعيت باشد البته اين مشابه او خواهد شد و حكايت او خواهد كرد 

ي كه عرض كرديم كه اصل قضيه و لم مطلب به اين رمطلب را هم بايد در نظر داشت همان طو

.گردد كه در آن جنبة عليّ خود شيء بين علت و بين  معلول امكان ندارد فاصله بيافتدميبر

 خيلي بايد در آن تأمل ، خيلي بايد روي آن كار كنيم،ممسئلة عليت را ما خيلي بايد به آن توجه كني

 وقتي ،شودمي گره بسياري از مشكلات فلسفي به واسطة غور در مسائل عليت براي ما حاصل ،كنيم

 در پس اين ، همين طوري لقلقة لسان نيست،گوييم صورت مثالي علت وجود خارجي استميكه 

 اگر صورت ملكوتي علت است پس چرا ؟ استمفهوم و در پس اين عبارت چه چيزي نهفته

! اجمالي ما نداريم!؟ اجمال چيست، هي فقط شما بگوييد در مقام اجمال است؟معلولش نيست

گيريد مي شما وقتي كه يك تخم سيب را در اين جا ، اجمال يعني عدم وجود،اجمال يعني عدم وجود

در اين جا يك شجرة سيب و تفاح در نظر  شما داريد ،گوييد اين يك درخت سيب است بالاجمالمي

، حال  تبديل بشود كه قابليت دارد، بله استعداد دارد، اين خود تخم است چيز ديگري نيست،گيريدمي

 اجمال يعني ،ني ابهام اجمال يع! اجمال ما نداريم، اجمال؟گوييدمي وقتي كه نشده شما چه ، نشدهكه

 اين معنا ، اجمال يعني عدم التبيين، اجمال يعني عدم التوضيح،اجمال يعني عدم التفصيل،عدم الوجود

 در حالي كه ،مفهوم معنا دارد نه در مقام عينيت خارجيمعناي اجمال است و اين اجمال در مقام 
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 علت خارجي ، تعين خارجي است يعني علت خارجي مثالي،بحث ما از مسئلة عليت و معلوليت

ي علت خارجي براي عنائ كه نفس علم ،يرجي علم عنائ، علت خا علت خارجي لاهوتي،ملكوتي

 معلولش را ؟ پس معلولش كو،خلق اشياء هست اين علت خارجي علت است براي معلول خارجي

 ما اتاق پشت سر را هم فبينيمميرا هم نديوار  طرف آن ما ،بينيم خب نبينيممي ما ن،بينيمميكه ما ن

 همان طوري كه ؟بينيم يعني نيستمي اين كه ما ن،بينيممي است ن ما آن را كه در خيابان،بينيممين

 در خارج شويم و وارد در آن اتاق شويم و براي افرادي كه اين بايد از كناريبراي ديدن اين اتاق 

خرده تكان بدهيم اين قدر يكرا اي نداريم كه جز اين كه بدن كنند چارهميدارند در خيابان حركت 

 همين طور براي مشاهده و احساس عيني آن معلول خارجي بايد . راه را برويم تا ببينيم،مآن جا ننشيني

 نفس و آن تكان دادن تكان دادن روح ، آن تكان دادن تكان دادن بدن نيست،خودمان را تكان بدهيم

 پس همه چيز ،معلول هستفهمي آن وقت مي وقتي شما تكان دادي ؛تكان دادن تجرد است، است

!افتد همه يك امر ثابت استمي چه كه در اين عالم اتفاق افتاده و هست آن

يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد

  همه آن چه را ،شوند يكي پس از ديگريمي يك امر ثابت است نه اين كه نيستها تبديل به هست 

ود دارد اين  هست در ظرف خودش وجچه كه آن،ست نيست نماه،پنداريم هستميكه ما نيست 

 و به اين !يمه ا و هر چه در آن دقت كنيم باز كم تأمل كرد،مطلب را خيلي بايد در آن دقت كنيم

الهاي آن توجه  راجع به خصوصيات و مث، نسبت به آن خوب فكر كنيم،مطلب بايد خوب برسيم

 هنوز ناشناخته هل و متكفل اين مباحثين قضيه براي بسياري از افراد متأشيم كه اكافي را داشته با

 مسئلة ربط حادث و قديم از جمله آنها كه، بسياري از مشكلات،مانده است و به خاطر همين جهت

 مگر اين كه يك عباراتي را سرهم كردن ، نيستشان با غير از تصور اين مسئله امكان حل شدن،است

ن مسئله قابل حلّ نيست  اي!!گويندميفهمند كه چه دارند ميو تركيب كردن كه حالا خودشان هم ن

وشن شد مباحث بيشترش در مباحث نفس رين نكته براي صور مثالية اعيان خارجي تا اين جا ا

.آيد كه در جلدهاي پنج و شش اسفار خواهد آمدمي

 بزرگان از ، افلاطون اين را قبول دارد،آن چه كه نظر و رأي افلاطون در اين قضيه هست اين نيست

بلكه بسياري از عوام هم نسبت به اين مسائل معترف ،  اين مسلئه شك ندارندحكما و فلاسفه در

 از آن افراد به اصطلاح بادي الرأي نسبت به اين مسئله معترف هستند آن چه را كه افلاطون و ،هستند

 هستند اين است كه همانند عين خارجي مثالي يك اص و من تبع او قائل به اين نكتهبعضي از اشخ

، منظور از خارج تحقق در عالم خارج است نه در عالم دنيا،عين خارجي مثالي همانند،عيهواقعة طبي
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مثالي خارجي كه ما او را يا برخلاف مسائل اعتباري كه در عالم ذهن است همان طوري كه مانند عين 

د آن عين كنيم هماننميبينيم يا در مكاشفه آن را احساس ميكنيم يا در خواب ميور مشاهده در حض

 همانند او يك عين خارجي داريم يك حقيقت ،مثالي كه عينيت دارد با همان تعين خارجي جسميه

خارجي داريم يك واقعة تكويني داريم كه آن واقعه و آن حقيقت تكوينيه عبارت است از آن صورت 

ستند و آن صورت ملكوتي هملكوتي آن نوعي كه اين حقايق جزئية خارجيه همه در زير مجموعة

يند شكل آنها اين طور است وضعشان اين آمي يعني همه بر اين نسق در؛آيندميهمه به اين كيفيت در

طور است خصوصيات آنها اين طور است و اين خصوصيات و وضع و كيف و اعراض و عوارض و 

 و كلي اينها برگشتش به يك واقعيت ذاتيه است كه آن واقعيت ذاتيه يك حقيقت خارجية كليه است

 مانند ،ه مثل ماهيت يك كلي طبيعي است كه اين كلي طبيعي مانند ماهيت ن،نه به معناي كلي منطقي

ه در آن تعريف  النوعيى وى و مشتركى الحقيق دارد براي اين كه اصناف و افراد متفيعِماهيت جنبة سِ

.ينها را قرار بدهدخودش ا

، ملل مختلف،مة افراد انسان اعم از اشخاص مختلفگوييد همي چطور وقتي كه شما انسان 

الوان مختلف و با اشكال كودك و رضيع و همين طور عالم و جاهل و با،  پير و جوان،زن و مرد

 بله در علم و در ، ديگري كه انسانيت يكي برگيرد بدون اين كه شما احساس كنيدميمختلف را در بر

اد هست ولي در صدق آن عنوان در آن جا كم و زياد ندارد معرفت و كمال و اينها احساس كم و زي

گرفتيم مين زمانها برنج  ما آ...توماني هم كه بگيريدشما برنج اعلاي كيلويي سه هزار يا چهار هزار

بگيريد با آن برنج را  الان شده چند هزار تومان كهاين برنج يلويي شش تومان شش تك تومانكي

كنند هر دوي اينها برنج است يعني وقتي كه شما نگاه ميش درست آآنكه با فرض كنيد خرده 

الاتر است بيشتر حمل ا بر آن كه قيمت آن بآييد و آن نوعيت برنج بودن رميكنيد به اين ظرف نمي

 كه ت اين اسبرايكند اين ميفاوت ندر اين جا تكنيد سر سوزني ميكنيد هر دو را به يك ديد نگاه 

 آن ماهيت ماهيت مبهمه ،شود ماهيت مبهمهمي حالا آن ماهيت ،كندميمة اينها صدق ماهيت بر ه

تحاد در خاصيت و با ة مشاهدة صور مختلفة خارجيه با ااست و يك انتزاع عقلي است كه به واسط

كند خلق فقط منحصر به خدا ميكند اختراع مياتحاد در ذاتيات اين حقيقت ماهيه را انسان خلق 

تواند ميكنيم و هر چه را كه ميآييم اين حقيقت نوعيه را خلق مي ما هم بلديم خلق كنيم ما !!نيست

اين كنيم ميحقيقت نوعيه وعيه قرار بدهد آنها را داخل در تحت اين اين حقيقت ندر زيرمجموعة

 به صورت  منتهي به صورت عيني نه به صورت انتزاعي، مثل همين،شود يك ماهيت اعتباريهمي

.ند بعضي مانند افراد تعبير به مثل افلاطوني كردنده ا كرد عنائيو عيني كه بعضي تعبير به علمميعل
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پس بنابراين ما نبايد در اين جا خيلي استيحاش كنيم بر اين كه اين مثل افلاطوني يك امر فرض كنيد 

 همان كيفيتي كه بقية حكما نسبت به علم ،كه چرت و پرتي است و اصل و حساب و كتاب ندارد

 اجمال آن علم تفصيلي خارجي نسبت به اعيان خارجي به اجمال هستند كه از آن مقامربوبي قائل 

علاوه بر اين كه اين علم شود همان مسئله را اين افراد به شكل كلي مطرح كردند گفتندميپيدا 

 و تمام اين جزئيات خارجيه به صورت علميه در د دارده حقايق خارجيه در علم ربوبي وجونسبت ب

 منافاتي با عنائي اين وجود علم  عنائيآن علم ربوبي وجود دارد و اين وجود علم ربوبي به علم

. آن ندارداجمال قبل از تفصيل

 ديگري است عنائي نسبت به آن حقيقت خارجيه در تحت يك علم عنائي همين طور آن علم 

 علم كلي است نسبت به اين صورت و نسبت به صورتهايي كه در اين حقيقت ئيعناكه آن علم 

اجمال مخلّ علم كلي نسبت به حقايق خارجيه باشد علم نوعيه با هم شريك هستند اگر قرار باشد

. نسبت به اين حقيقت آن هم داراي اجمال استعنائي

شد در حالتي كه شما قائل به علم مياين جا پيدا  اشكالي كه در آن جا هست اشكال هم در

صيل شما  علم ربوبي هستيد قبل از مقام تفنايي هستيد و قبل از خلق اشياء در اين جا شما قائل بهع

ن جايي  هستيد در آعنائيقائل به علم ربوبي هستيد در مقام هوهويت شما قائل به علم ربوبي و علم 

 علم آن وجود دارد حقيقت علميه در آن جا وجود اسم و لا رسم هست باز در آن جا حقيقتكه لا

شود بعد ميشود جدا ميدارد نه اين كه آن حقيقت علميه با تصور مقام هوهويت از پروردگار منتفي 

شود مقام واحديت كه آن االله و ميچسباند ميآيد اين علم را به خودش ميدوباره خدا از يك جا در

در حين آن قضية هوهويت و در عين آن مقام اجمال به اصطلاح آقايان مسائل و اينها جميع استجماع 

تلاف كردن و نفي كردن با التزام به اختوانيم نفي كنيم و از خدا سلب كنيم سلب ميدر عين آن ما ن

 نسبت به مراتب ظاهري  و ابطن و ارقمقاي اع ما براي مقام هوهويت مرتبه،رتبه دو تا است بله

 اعلايي از مراتب ظهوري اسماء و صفات كليه ذاتيه نسبت ضية هوهويت يك مرتبةمعتقديم كه آن ق

 در آن مرتبة انتفاء هوهويتمرتبةدر همان به اين شكي نيست ولي صحبت در اين است كه آيا 

، كدام يك از وصف و اسم است يا اينكه در همان مرتبه تلازم اسم و وصف است همراه با آن ذات

توانيم قائل به انتفاء بشويم و قائل به عزلت و بينويت بين اسماء و صفات و بين مي ن!؟ستاين دو تا ا

آيد ميوالي فاسد خودش از كجا آمد و تركب و امثال ذلك تاسماء بشويم اگر قائل بشويم پس مرتبة

ظاهري لول يك مرتبة عادي است و يك مسئله مرتبة عليت به اصطلاح اولويت علت نسبت به مع

 تا ذاتي نباشد قدرتي نخواهد بود نخواهد بود قطعاًمي تا شخص نباشد تا ذات نباشد علت و قطعاًاس
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 از همة اينها بايد وجود ذات را در نظر ابت و خطاطي نخواهد بود بايد قبل تا ذاتي نباشد كتقطعاً

حبت در اين گرفت و نسبت به او ولي صحبت در اين است كي بوده ذات كه منعزل از اينها بوده ص

.است

نويسد فقط خطاط نيست آن وقتي مينويسد آن وقتي كه دارد خط مييك خطاط وقتي كه دارد خط 

خواند هم خطاط است آن وقتي كه ميخورد هم خطاط است آن وقتي كه دارد نماز ميكه درد نهار 

قتي است كه خوابد هم خطاط است در همة اوقات خطاط است منتهي ظهورش همان وميدارد 

آورد باطن بوده ميآن مرتبة باطن خود را به ظهور درگيرد و مينشيند و كاغذ و قلم دست ميآيد مي

خواهد بميرد اين مظاهري كه ميي كه تقميشه همراه بود و خواهد بود تا وهميشه بوده است و با او ه

آن حيثيت حيثيت ب بر يك حيثيت است كنيد از اسماء و صفات اينها همه مترتميشما داريد مشاهده 

ذاتيه است آن ذات تا وقتي كه بوده متصف به علم بوده در حالي كه ما ذات را علت براي علم 

ن مساوق است وليكن علم و  حيات است آنه مساوق آن كه مساوق است مرتبةو دانيم نه معلول مي

ند اين طور نيست فقط همان حيات جنبة تساوي دانميقدرت اين طور نيستند اين سه تا را از اسماء

 يعني ذات علت براي حيات نيست ذات علت براي علم و قدرت ؛با ذات دارد ولي علم و قدرت نه

ستقراري است كه مترتب ات آن نفس الوجودي است و نفس الاهست ولي حيات تساوي است و حي

اوق لتصور الذات  الحيات مسبر خود ذات است و تصور خود ذات مساوق لتصور حيات و تصور

.اوق با تصور ذات نيستولي تصور علم مس

گوييم فلاني قادر است پس مي تا ،شود مقدم بر علمميگوييم فلاني عالم هست فلاني مي تا 

شود ميات اعتبار آن ذبةات جداي از قدرت نيست ولي در مرتشود مقدم گرچه آن ذميذات فلاني 

 اين مسئله ،لة قدرت اما مسئلة حيات اين طور نيست درست شد پس ما در قضيه عليتمقدم بر مسئ

.را بايد توجه كنيم در علت نفس معلول در آن جا اين گنجانده شده و در آن به اصطلاح قرار گرفته

فرمايد كه تمام اينها عبارت است از يك صورت نوعيه برگشت اين مياين كلام افلاطون كه 

كنم ديگر فردا وارد بحث خود مرحوم شيخ مي به اين است حالا من امروز اين را عرض قضيه

خواهد اين را بفرمايد ميكند افلاطون ميآخوند بر مرحوم شيخ و اينها شويم و اشكالي كه مرحوم مي

خره يك اند باشد بالاتومي چه عاملي پيدا شده كه همة آدمها مثل همديگر هستند و كشكي كه ن:كه

يد كه افكار انساني بينيم زيد و عمر اين دختر است فرض كنميچيزي بوده چه عاملي هست كه ما 

نساني دارد جوان است كوچك و بزرگ است ما كار انساني دارد پير است افكار ا افدارد پسر است

اشد گتره كه كنيم اينها همه مثل همديگر هستند بايد يك علت داشته بميخصوصياتي را كه مشاهده 
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شود كه محاسبة احتمالات هم باشد از نظر رياضي باز ما را به ميشود باشد اگر به حساب عرض مين

 اين جا وجود داشته باشد كه آن عامل مشترك رساند كه بايد يك عامل مشتركي درمياين قضيه 

 خيلي افراد هم پيدا دانم برايمي ن،همان حقيقت نفس ناطقه است آن نفس ناطقة بدون شكل كه ما

اي را مشاهاده افتد فرض كنيد كه انسان يك واقعهميگويند كه گاهي اتفاق ميشود و به من هم مي

كند فرض كنيد كه افرادي حالا ميبيند صورت را احساس نميكند ولي صورت را در آن واقعه نمي

كنم چيز عادي مييلي پيدا شده خيال  مشاهدات ظاهريه چه در منامات و اينها براي انسان خ درچه

 بگوييد فلان شخص را در خواب ديدم مثلاًباشد و ادراكش از اين نقطة نظر خيلي مقربّ مسئله باشد 

ديديم خب صورتش را نديدي از كجا ادراك كردي كه آن است يا جلويم كسي ميولي صورتش را ن

 از كجا اين قضيه پيدا ،كندميرد با من صحبت كردم اين ايستاده و داميديدم ولي ادراك ميرا ن

 احساس يك قدري نين احساسي داريد؟ در اين جا اينشود اين علتش چيست چرا شما يك همچمي

 مثال صوري خود آن صورت با عوارض و اعراضش ،از مرتبة مثال جلوتر رفته است در مرتبة مثال

كند بدون آن صورت خارجي ميآن ذات تجلي  خود ،كند ولي در اين احساسميبراي انسان تجلي 

گوييد كه هيچ مشابهتي ميكنيد آن است لذا ميبينيم ولي احساس ميكه ما آن صورت خارجي را 

كردم ميديدم ولي وجودش را احساس ميگفت اصلا صورت نمي،گويد نهميمثلا با پدرت نداشت 

تا اين جا را كه آمديم تا اين جا جلو آمديم يك درست خب حالا يك قدري از اين دقيقتر بشويم 

 و تكويني خارجيين احساسي كه براي شما پيدا شده و يك حقيقت خرده حالا برويم دقيقتر بشويم ا

را يك حقيقت خارجي و تكويني را شما در اين جا  و تخيلي را نه يك حقيقت اعتباري و ذهني 

در عين حفظ تقيد زيد را احساس كرديد نه احساس كرديد بدون صورت در عين حفظ جزئيت و 

شود كه همين احساس براي شما پيدا شود بدون آن جزئيت يعني احساس انساني كنيد ميعمر را آيا ن

 شايد  بگذاريد يا عمر بگذاريد يا خالد، بدون اين كه اسم او را زيد!اي را بكنيداحساس نفس ناطقه

نظر  است ولكن اين ادعا نيست اين مسئله گرچه از نقطة ادعاگوييد كه خب اين فقط به عنوان يكب

فلسفي به اين مسئله شايد مشكل بتوان رسيدن كه انسان بتواند يك نفس همان طوري كه شما 

توانيد عينيت ميگوييد نفس ناطقه اين يك تقيد و جزئيتي بر اين آمد يك عينيتي بر او آمد ديگر نمي

.عينيت و جزئيت از يك تقيد خارجي مساوق لعدمهانسلاخ كنيد انسلاخرا از او 

ولي صحبت بنده اين است كه هستند افرادي كه اينها به واسطة بعضي از مراتب تجرد و 

كنند يك همچنين قضايايي كه يك حقيقت مين مسائلي را مشاهده مراتب كليت يك همچنيت حياز

ه شما قستجماع همه افراد است در آن نفس ناط عنوان نفس ناطقه آن نفس ناطقه باعث ابهخارجيه 
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طقه اسم زيد بگذاريد يا اسم عمر بگذاريد يا اسم ديگري بر آن بگذاريد و ما  آن نفس نابرتوانيد مين

يم فرض كنيد كه در يك جا داريم كه رسول خدا صلي االله راائلي ددر روايات هم در اين مسئله مس

 گاهي ،آيد و اينهامي به اين صورت شودميائيل كه بر من نازل  جبر:فرمودندميعليه و آله و سلم 

نشيند و با پيغمبر صحبت ميآيد و شخص در كنار پيغمبر مياوقات جبرائيل به صورت دحية كلبي 

 بود چه كسيكنند كه اين مي افراد هم سوال رود وميكند و بعد ميكند و وحي را بر پيامبر القاءمي

ديدند اين جا در آن جايي است كه اين صورت براي مي نشسته بود اين همان دحيه بود كنار شما

ديدند و بعضي ميخود آن افراد هم اين مسئله روشن شد البته اين طور نبود كه همه ببينند بعضي 

مقيدة صورت شد در بعضي از اوقات رسول خدا با همان ميديدند اين خب براي آنها روشن مين

شد در بعضي ميوحي شد و القاءميكرد و آن افاضة علم و اينها ميكرد ملاقات ميئيل برخورد جبرا

 جبرائيل آن حيثيت وجودي خود را چنان منتشر كرد كه شرق و :فرمودميجاها داريم كه رسول خدا 

ن اين كه رسول  يعني در عي؟شود كه باشدميديدم اين چه جور ميغرب عالم را گرفت و من او را ن

كند كه تمام غرب و شرق عالم را ميجبرائيل را ميخدا اين احساس عنايت و ولايت و اشراف عل

گرفتند يعني همة موجودات عالم وجود را كه آنها داراي علم و حيات و قدرت هستند تمام آنها را 

اي  اين داراي حصهجبرائيل زير پر خودش گرفت به طوري كه اين شيشه كه الان در دست من است

. علم و حيات و قدرت است جبرائيل پرش اين را گرفتمرتبهاز 

 اين ليواني كه الان در دست من است داراي يك خصوصيت علميه است كه براي كسي 

آشكار نيست جبرائيل آمد پرش گرفت و همة افراد حيوانات ملائكة ديگر جمادات و نباتات و ساير 

ل آمد يكنيد جبرئميرا در آن جا مشاهده مياي كه شما حقيقت علر جا و هر نقطهمراتب عقول آمد ه

 اين ؟نداردميشود خود رسول االله مگر رسول االله مرتبة علمي از جملة آن گرفتنها ،او را گرفت

تر از آن مشاهده ذات و نفس است در آن جا خود جبرائيل در پايينمشاهده رسول خدا در مرتبة

 مرتبة مادون از مراتب نفس در ،ت نورانيت و در تحت تجلي و نفس رسول االله است لذا اين مرتبهتح

اين مرتبه است كه صور علميه شود درميشود در اين مرتبه است كه وحي نازل مياين جا تلقي 

 پيغمبر گيرد پسميقرار مي خدا در تحت اين  حقيقت علرسولآيد در اين مرتبه است كه خود مي

تواند ببيند فقط يك ميتواند ببيند ذاتي را نمير كسي را ن؟ هيچ كس، پيغمببيندمي را چه كسيديگر 

كند جبرائيل را به هر ميبيند به راست نگاه ميكند جبرائيل را ميبيند به چپ نگاه ميميحقيقت عل

 و حقيقت علميه در آن جا ظهور دارد در آن جا اي كه از اين واقعهبيند در هر نقطهميكند ميجا نگاه 

كنيد جبرائيل را ميبيند توجه ميجبرائيل حضور دارد و نه تنها جبرائيل حضور دارد جبرائيل را 
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شود جبرائيل نه اين كه جبرائيل در اين مي همة عالم ، جبرائيل؟شود چهميبيند جبرائيل همة عالم مي

و هيچ كدام با  ذرات تمام آن چه كه هست همة آنها جبرائيل هستند حلول كرده تمام اشياء تمام

 بالا اينها همه هست ، كوچك، پايين، سعه، بزرگ، زياد،ند چرا تفاوت دارند كمهمديگر تفاوت ندار

 يعني يك ؛ اين منظور افلاطون از صور افلاطونيه است استولي اين حقيقت واحده در همة آنها

 دارد نسبت به تمام ايوعيه  كه آن حقيقت نوعيه جنبة سعهه يك حقيقت ناي كه در آن واقعواقعه

جزئياتي كه جزئيات خارجي است حالا روي اين قضيه انشاءاالله فكر كنيد تا فردا ببينيم كه نظر رفقا 

بر اين مسئله چگونه است 

؟آمدهدحيه  علت خاصي بوده كه جبرئيل مثلاً به صورت :تلميذ

.ظاهر مختلف وجود است ديگرخب اينها م: استاد

مي كردند؟خود رسول خدا  اين طور اراده : تلميذ

 ارادة رسول خدا است نه اين كه نباشد منتهي اين اراده در مراتب ،ده اينها همه ارا،كندميفرق ن: استاد

 ممكن است از مرتبة،ده به مرتبة نفس بيايد اين ارامختلف باطني هست كه لازم نيست كه حتماً

حاصل شود مبتهج شود اينها تر از نفس سرچشمه بگيرد و خود انسان از اين قضيه كه براي او عميق

كنيم صورت مي كه ما اي اراده،كنيممياي است كه ما باطني است كه عميق تر از ارادهخيلي رادة ا

 ولي آن اراده ،اده ماگيرد و ارميآيد در نفس و در قلب در آن صورت مثالي اختيار ما تعلق ميمثاليه 

شود و چون ما نسبت به اين ميست در آن جا آن مسئلة اراده پيداقبل از حضور صورت مثالي ا

كنيم كه همة صور و اين ميدانيم تصور مييك همچنين مسئله را منتفي طبعاًاطلاع نداريم مسائل 

اينها را در كنار هم بچيند و فرض كنيد مفاهيم بايد در ذهن بيايد در نفس جا پيدا كند حالا نفس بيايد 

يك موضوعات و محمولاتي را قرار بدهد بين آنها ربط ايجاد كند بعد حكم به آنها كند تصور كه 

تصديق و بعد بر اساس آن تصديق ترتيب اثر خارجي بدهد اينها مراتبي است كه خب ما انجام 

ها تعيين ه كيفيت حضور مفاهيم را آن اراده ك،دهيم ولكن قبل از آنها هم مراتبي است از ارادهمي

آيد و اراده ميكنند اين جا خيلي عجيب است كه قبل از اين كه يك مفهوم در ذهن بيايد آن اراده مي

ا علموا اين ارادة او گوييم امام عليه السلام اذا شاؤمي وقتي !در ذهن بيايدميكند كه اصلا چه مفهومي

 علموا ديگر مفهوم ندارد ذهني كه آمده ديگر اذاشاؤاحضوربعد از ، حضور ذهنيازاست نه ارادة بعد

 قبل از تعلق حضور ذهني است قبل از تصور ذهني و تصديقات  قبل از تعلق مفهومي استارادة

گويد ميآورد و وقتي ميكند و اين مفهوم را در ذهن نميذهنيه است آن ارادة قبليه است كه امام اراده 

 ديديد وقتي كه يك قضيه واقعة تلخي ،آورد در ذهنشميداند اصلا نمي  نگويد راست ميانمديمن
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 مي گويدخواهي بگوييميريزد تا ميبراي بعضي از افراد اتفاق افتاده كه تكرارش هي آنها را به هم 

گويد نگو نگو هنوز به يمگويد نگو نگو اين كه ميخواهم به ذهنم بياورم الان كه ميآقا اصلا نگو ن

گويد نگو خب بگو ديگر در ميگويد نگو اگر بيايد به ذهن نميذهنش نيامده اگر بيايد به ذهن ديگر ن

ر صندوقچة ذهنش الاخره من ديگر يادآور اين شدم دخواهي نگويي بميخواهي بگويي ميذهنم آمده 

همان به اصطلاح ذاكرة  در  نه،ضور ذهنيدر صندوقچة قبل از به اصطلاح ذهن حالا منظور همان ح

خواهد در صندوق را باز كند مي پوششي انداخته و نيكا فقط نگه داشته و روي آن هم خودش آن ر

.خواهم اين به دست بيايدمي من نگويد نه نكن اصلاًميخواهيد در صندوق را باز كنيد ميشما تا 

آمده ده سال پيش فرض كنيد كه مسائلي پيدا شده يك ش  الان وقايعي كه براي افراد پي

به خاطر بياورد دوباره روز  اينها را فراموش كرده اگر بخواهد شخص از بعضي ناراحتي ديده كه اصلاً

گويند آقا ولش كن فراموشش كن ميشود و افراد هم نمي دوباره اين كدورت پيدا ،از نو روزي از نو

 به طور كلي چيز  كه انسان بايد بگذرد و به خاطر نياورد اين داريم كه اصلاًيا در روايات هم نداريم

 اگر يك ، همين است ديگريبت كسي را كردي نرو به او بگوييگويند غمينكند علت اين كه وقتي 

 كنند  همة افراد اين طور نيستند كه چيز،رودمي برسد ديگر ن،وقتي غيبت كرديم به گوشش نرسيده

 باز است در  درشچيز بايد چيز باشد صندوقشاندارند انگار همه ميا آخر عمر هم نگه ها تبعضي

گويد من مي!گوييم بابا هر كاري كرده ديگر فراموش كنميصندوق عقبشان باز است هر چه 

توانم بعضي هستند يك همچنين قدرتي دارند يا نفس آنها يك ميتوانم بكنم چكار كنم نميفراموش ن

 بنده با افرادي چيز كردم كه ، ببرندذهن خودشان مستعدي است كه بخواهند يك چيزي را از نفس

دانيم هر چه سوال كردم گفتم بابا مي راجع به آن قضيه از آنها سوال كردم گفتند نبرگشتمواقعا مثلاً

.برمميم ببرم گويد من اصلا چيزي را كه بخواهم از ذهنميمثلا يك ماه پيش اين قضيه اتفاق افتاد 

يد آميشود يك چيزهايي دارد مي تعمق كند هان يك چيزهايي دارد پيدا  خيلي بنشيند فكر كند و،بله

توانند خودشان را نسبت به يك قضيه كه اتفاق افتاده بالكل جدا كنند چقدر خوب است اين ميلي و

نگه دارد صندوق عقب يا صندوق جلو بيند در صندوق عقبش ميطور باشد آدم خوبيهايي كه از افراد 

بيند درش را ببندد ولي ميكند در صندوقش را هميشه باز نگه دارد و بديهايي را از افراد ميفرقي نو

شود ديگر خيلي از اوقات مسئله اين هست ولي براي اولياء خدا يك همچنين مي خب نچقدر واقعاً

تأثر كرده كه كار خلافي انجام بدهد او را مض كنيد  يعني اگر كسي به يك ولي خدا فر؛مطلبي هست

او توبه كرده يا او گذشت كرده خود  خدا او را بخشيده يا ناراحت كرده و بعد من باب مثال آن ولي

 ديروز ،داند كه اين ديروز انجام دادهميكند اصلا آن ولي خدا نمي نگاه كه ،رود پيش اوميفردا كه 
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كنيم كه اينها مربوط به قضاياي يك سال پيش است و دو سال مي را تصور ي مسائل ولي ما،انجام داده

توانيم با يك واقعه كه در ده سال پيش اتفاق افتاده انجام بدهيم همان را مي آن كاري را كه ما .پيش

.كند با كاري كه در يك ساعت پيش اتفاق افتادهمياين ولي خدا 

ين است ولي خدا انگار نه انگار كه اصلا  مي رود، االسلام عليه حسينامامرود پيش ميوقتي حرّ 

كند كه يك روزي آمد  به ذهن امام حسين هم خطور نمي اصلاً، و ابداآمده جلويش را گرفته اصلاً

همين است ”تل االله سيئاتهم حسنائك يبداول“ برگرداند با امام همين است ديگرجلو را گرفت راه را

آيد پيش امام  مي،شود پاك پاكشود پاك مي تعلق بگيرد سيئة او تبديل به حسنه مي اماموقتي ارادة

دانم ما نرويم خداي نكرده كند نمي لابد با خودش فكر مياصلاً، ميردخودش دارد از خجالت مي

ين و رفت پيش امام حسبا آن كيفيت ميحرّ بيخود از پيش خودمان يك چيزي بگوييم لابد وقتي 

دهند حضرت ابالفضل با آن شمشيرش قبل  من را راه نميگفت اصلاًكفشش را آن طور كرده بود مي

كند كه فلان فلان شده تو همة كارها را كردي و حالا انگار نه انگار تشريف  من را دو نصف ميآناز 

داديد اين جا طاق ر مي خبآوردي نه بفرماييد يك گوسفند هم براي شما قرباني كنيم چكار كنيم قبلاً

اي نيست چه  مسئله؟ شما چكار كردي، نه،رود پيش امام حسينبستيم ولي وقتي كه مينصرت مي

 كي يك ؟ كي كردي، تو، نه، اين كار را كردمبن رسول االله من ا شما تشريف بفرماييد اِ يا،بوده

 امام حسين اصلاً؟كي كرديتو گويد  حضرت به او ميواقعاًيعني ؟نجام داديهمچنين چيزي ا

 چون الان حرّ برگشته اين وجود ؟ چرا،بيند در نفس خود كه اين حرّ يك روزي اين كار را كردهنمي

جديد و نفس  حضور شود دقت كنيد وجود جديد وشود و ملموس مي در اين جا احساس مي!جديد

 نه آب را سد كرده نه با لشگر ن اين حرّكند الا اين فرق مي!است اين حرّ غير از آن حر،ناطقه جديد

كنند و اين  داريم در مورد كساني كه گناه مييوم ولدته امه چون برگشته وقتي برگردد و ...آمده نه

 به راه انسان هم اي است كه اتفاقاًديگر خيلي جاي بحث و صحبت است لذا اين وقتي يك مسئله

 به طور كلي هميشه با  و ورزش نفسي كند كه اصلاًكند كه انسان بخواهد يك ورزش ذهنيكمك مي

 نه با وجود سابقي آنها و قبلي آنها مگر اين كه يك چيزي يك !وجود فعلي افراد بخواهد برخورد كند

.ب آن جا ديگر مسئله جور ديگر است خ.ريگي به كفشش باشد


